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  در قرآن كريمدر قرآن كريم) ) عع((زيبايي قصه يوسفزيبايي قصه يوسف  مت ومت وبررسي  حكبررسي  حك
  
  

  پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاددانشگاهي ،گروه پژوهش هنر ،استاديار  **::محمدعلي خبريمحمدعلي خبري
  دانشگاه تربيت مدرس ،دانشيار: سيد حبيب االله آيت اللهي

  تربيت مدرس ،استاد دانشگاه :محمد طاووسي
  دانشگاه تربيت مدرس ،استاديار :سيد حبيب االله لزگي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چكيدهچكيده
هاي قرآن  ها و داستان موضوع. اي است كه برخي در قالب قصه و سرگذشت بيان شده است قرآن حاوي گفتارهاي ارزنده

  .هاي مختلف قرار گرفته است مجيد از وجوه گوناگون، همواره مورد توجه پژوهشگران در عرصه
محور بودن قصه يوسف و جايگاه   هاي حكمت يژگ اين مقاله به بررسي حكمت و زيبايي در قرآن، بر اساس وي

  .پردازد شناسي قرآني در اين قصه مي زيبايي
تحليلي، به بررسي قواعد حاكم بر حكمت و زيبايي در قرآن كريم پرداخته، اين قواعد را  -وهش با روش توصيفي اين پژ

  .                       كند در قرآن مقايسه مي) ع(با شخصيت يوسف 
محور شناخته شده و با قواعد حكمت در  يك قصه حكمت) ع(تحقيق حكايت از آن دارد كه قصه حضرت يوسف  نتيجه

  . قرآن مطابقت دارد
  .   هاي حكمت، قصه يوسف قرآن ، ويژگي :كلمات كليدي

   

  فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني
  ، صص1387سال اول، شماره اول، زمستان 

  10/6/87 :تاريخ پذيرش مقاله

  
 

  66970913: تلفن. خيابان انقلاب، نبش صباي جنوبي، پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي: نويسنده پاسخگو *
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٢٠  

  مقدمهمقدمه
قرآن كريم، كتاب آسماني و مقدس مسلمانان و از 

وحي  جمله اعجازهاي خداوند متعال است كه به وسيله
نازل و بدون هيچ نقص و ) ص(الهي بر حضرت محمد 

به يادگار ) ص(ايرادي و به دور از تحريف، از پيامبر اكرم 
  .مانده است

دليل و بدون  يك از آيات قرآني بياز آنجا كه هيچ
حكمت نازل نشده، براي انسان سراسر نور و هدايت است؛ 

ت آن، انسان لذا در هر برهه از زمان، مطالعه و تأمل در آيا
قرآن فراسوي هر . كند را از درياي حكمت الهي سيراب مي

و كلام خداوند و در قلمرو » معجزه«هنر و ادبياتي، 
اي است  قرآن حاوي گفتارهاي ارزنده. خلاقيت الهي است

هاي اقوام  ها و سرگذشت كه برخي از آنان در قالب داستان
يان شده آموزي و تفهيم رساتر آيات ب پيشين براي عبرت

گاه اصلي  از قرآن همواره به عنوان محور و تكيه. است
هنرمندان مسلمان در خلق آثار زيبا و ماندگار در 

  .هاي مختلف هنر استفاده شده است حوزه
اي نيست  حكمت و زيبايي در زبان قرآن كريم، پديده

ها را درك و دريافت كه انسان بتواند به گونه مستقيم آن
مه من يشاء و من يوت الحكمه فقَد اوتي يوتي الحك«: كند

  .»خيراً كثيراً
بخشد و به هر  او به هر كس كه بخواهد حكمت مي

شك خير بسيارش  كس كه حكمت بخشيده باشد، بي
  ).269قرآن، بقره، (اند  داده

انسان هنرمند با اين نوع رويكرد، به هر موجود عالم كه 
ديگر، صنع و نظر كند، از يك سو حكمت حكيم و از سوي 

. بيند خلاقيت هنري و اوج آفرينش و زيبايي خداوند را مي
بيند و در  اي باشد تا آنچه را مي خواهد واسطه او مي

كننده هنرمند  عامل تحريك. يابد، به مخاطب ارائه دهد مي
ها، همان عاملي است كه انسان را به  براي درك زيبايي

از اين . كند سوي درك حكمت و پذيرش آن هدايت مي
منظر، زيبايي ذاتاً تجلي حقيقت كلي و جهاني است؛ 

در اين اصل . حقيقتي كه در اسماي الهي ظهور و بروز دارد
هنرمند با تسليم در برابر يگانگي خداوند، فرديت خود را 

  .شود برد و واسطه فيض مي ناگزير از بين مي

  هاها  فرضيهفرضيه
  .قصه يوسف، قصه اي حكمت محور است . 1
  .حكمت را به يوسف اعطا مي كندخداوند . 2
  .يوسف با دريافت حكمت، داراي خير كثير مي شود. 3
حكمت علم به حقايق امور، جامع علوم و كمال انسانيت . 4

  . است
ترين محور و شكل اصلي زيبايي سيرت، اصلي. 5

سرچشمه زيبايي » خداوند« زيباشناختي حاكم بر داستان 
  .سرچشمه زشتي است» شيطان « و 
داستان يوسف داراي زيبايي بيروني و معنوي و دروني . 6

  .است
  هدفهدف

هاي قرآن  هدف اصلي اين مقاله آن است كه داستان
گيري حكمت و زيبايي و  مجيد و عوامل مؤثر بر شكل

چگونگي استفاده از اين نگرش، هنرمندان را در خلق آثار 
هنري با تكيه بر موضوعات قرآني ياري نموده، علاوه بر 

اي تازه از زبان و بيان هنري  گونه، تلاش دارد تا  طرحاين
  .بنماياند كه بر اساس حكمت هنري استوار شده باشد

  روش انجام تحقيقروش انجام تحقيق
  اين مقاله حاصل پژوهشي است كه با روش توصيفي ـ

براي گردآوري اطلاعات . تحليلي به انجام رسيده است
سناد و برداري مدارك و ا مورد نياز از مرور منابع و فيش

  .كتب بهره گرفته شده است
  حكمت در لغتحكمت در لغت

حكمت در لغت به معناي محكم كاري است كه در آن 
اي راه ندارد و در معلومات عقلي كه ابداً قابل بطلان  رخنه

). 553تا،  طباطبايي، بي(رود  و كذب نيست، به كار مي
حكمت به معناي دانايي، علم، دانش، دانشمندي و عرفان 

). ، ذيل حكمت1374دهخدا، (ته است نيز به كار رف
همچنين به شناسايي حق و فرا گرفتن علوم شرعي و علوم 
طريقت و حقيقت و برهان و غايت هر چيز، نيز معنا شده 

حكمت در هنر اسلامي، ). 27، ص 1375سجادي، (است 
ها را از قبيل تعالي، كمال، باطن و  طيف وسيعي از واژه

ذوق، مشهود، قاعده، درون، غايت، حقيقت، واقعيت، 
وسيله، صناعت، عقل، فرزانگي، خرد، نفس انسان، حلم، 
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، 1378رهنورد، (بردباري و عدالت، شامل شده است 
توان چنين نتيجه گرفت كه توجه حكمت به  مي). 12ص

گيري و عروج او ،خواه از طريق  تعالي و كمال انساني و اوج
ذوق و كشف و شهود و خواه منطق و خرد به سوي 

  .حقيقت است
  

  حكمت در قرآنحكمت در قرآن
نود و هفت » حكيم«بيست بار و واژه » حكمت«واژه 

حكيم از اوصاف حق تعالي به . بار در قرآن كريم آمده است
گويد و  معني كسي است كه جز به درستي و نيكويي نمي

  .دهد انجام نمي
  

  حكمت و اسماء الحسني
دار، براي ناميدن ذات يك چيز  اسم، لفظي است معني

دار، براي ناميدن يا كيفيت آن  صفت، لفظي است معنيو 
است كه اسم يا كلمه جلاله » االله«اسم ذات الهي . چيز

مرتبه در قرآن كريم به كار رفته  2699شود و  ناميده مي
خداوند داراي اسماء ). 548، ص 1381خرمشاهي، (است 

  .الحسني است
هاي  نام؛ و خداي را »وللهّ الاسماء الحسني فادعوه بها«

  ).180قرآن، اعراف، (نيكوست پس او را با آنها بخوانيد 
قل ادعوا االله او ادعوا الّرحمن اياًّما تدعوا فله الاسماء « 

؛ بـگو او را چـه االله بـخوانـيـد، چـه رحـمـان، »الحسني
قرآن، اسراء، (هاي نيك است  هـر چه بخوانيد او را نام

110.(  
؛ خداوند است »لاسماء الحسنياالله لا اله الا هو له ا« 

قرآن، طه، (هاي نيكوست  كه خدايي جز او نيست، او را نام
8.(  

؛ »هواالله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسني«
هاي  اوست خداوند، آفريدگار، پديدآور صورتگر، او راست نام

  ).24قرآن، حشر، (نيك 
 يكي از اسماء خداوند متعال به معني هميشه» حكيم«
از باب » حكمت«ريشه . كردار استگفتار و درستراست

نصر به معني فرمان دادن و از باب شرف به معني حكيم 
گرديدن، فرمان دادن، دانش و حكمت داشتن، قضاوت و 

  )215، ص 1374عبدالباقي، . (داوري نمودن است

تكرار اين واژه، . واژه حكمت مكرراً در قرآن آمده است
اي كه  بار معنايي خاصي كرده، به گونهرا داراي » حكمت«

اي  همراه با تزكيه و تعليم كتاب الهي، داراي جايگاه ويژه
  .نيز شده است

لقد منّ االله علي المومنين اذ بعث فيهم رسولاً من «
مهم الكتاب و يهم و يعلّلوا عليهم آياته و يزكّتانفسهم ي

وند بر خدا؛ »مبين ل لفي ظلالٍوا من قبكانُ مة و انِكالح
مومنان منت نهاد، آن گاه كه از ميان آنان پيامبري از 

خواند و  خودشان برانگيخت كه آيات او را بر انان مي
آموزد؛ در  دارد و به آنان كتاب و حكمت مي شان مي پاكيزه

قرآن، . (حالي كه در گذشته در گمراهي آشكاري بودند
  )164عمران، آل

  
  معناي تفصيلي حكمتمعناي تفصيلي حكمت

  به خداوند جعتحكمت؛ ر. 1
حكمت و معرفت خداوند جز از راه تجلي او ممكن 

تجلي خداوند برخاسته از مراتب تعين و تنزلّ . نيست
  .اوست
و ان من شيء الّا عندنا خزائنه و ما نُنزلهّ الّا بقدر «
هايش نزد  ؛ و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه»معلوم

قرآن، . (مآوري ماست، و جز به اندازه معين از آن پديد نمي
  )21حجر، 

اولين موجودي كه  .است» انسان« ها همانا يكي از تعين
انسان اولين . خداوند متعال قصد خلق آن را داشته است

موجود بالقصد و آخرين موجود بالفعل است؛ يعني خداوند 
اين . قصد آفريدن آدم داشته است كه عالم را آفريده است

آفريده شده است،  موجود كه از حيث ظاهر، آخرين موجود
انسان در صورت . تواند به باطن و كنه هستي سفر كند مي

ها و  تواند به ذات و باطن پديده ظهور و تجلي است كه مي
. در نهايت به اصل مبدأ يعني خداوند متعال رجوع نمايد

  )8، 2002ابن عربي، (

  در قرآن كريمدر قرآن كريم) ) عع((زيبايي قصه يوسفزيبايي قصه يوسف  بررسي  حكمت وبررسي  حكمت و
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٢٢  

؛ ما همه از خداييم و به سوي »اناالله و انا اليه راجعون«
  )151قرآن، بقره، .(مروي خدا مي

؛ و او با شماست هر جا كه »و هو معكم ايَنَما كنتم«
  .باشيد
؛ و ما از رگ گردن »و نَحنُ اقَّرَب اليه من حبل الوريد«

  )16قرآن، ق، . (به او نزديكتريم
  حكيم؛ وصف خداوند. 2

حكمت صفت خداوند و حكيم كسي است كه محكم، 
اين صفت بيش . هاست يدهمتقن و استواردارنده آفرينش پد

حكمت با واژه عزيز . از نود بار در قرآن تكرار شده است
، »حكيم عليم «، »عليم حكيم «، با عليم »العزيز الحكيم«

، با حميد »تواب حكيم «، با تواب »حكيم خبير «با خبير
همراه گرديده » واسع حكيم «، با واسع »حميد حكيم «

  )110، ص 1383ابن عربي، . (است
  حكمت؛ علم نبوت. 3

حكمت، علم نبوت است و واسطه نزول و معلم آن 
   :هستند) ع(پيامبران 

؛ »و اذ علّمتُك الكتاب و الحكمه و التورة و الانجيل«
ياد كن كه به تو حكمت و تورات و انجيل ) اي عيسي(

  )110قرآن، مائده، . (آموختم
؛ اينان »اولئك الّذين اتيناهم الكتاب و الحكم و النبوه«

كساني هستند كه بديشان كتاب و حكمت و نبوت 
  )89قرآن، انعام، . (بخشيديم

) اي محمد(؛ »ذالك مما أَوحِي اليك ربك من الحكمه«
هاست كه پروردگارت برتو وحي كرده  اين از آن حكمت

  )39قرآن، اسراء، . (است
؛ اي »يا يحيي خذ الكتاب بقوه و اتيناه الحكم صبيا«
اب آسماني را به جد و جهد بگير، و به او در عهد كت! يحيي

  )12قرآن، مريم، . (صباوت حكمت بخشيديم
؛ »ا و جعلني من المرسلينفوَهب لي ربي حكم«

بخشيد و مرا از  حكمت  من  به  پروردگارم   سپس) موسي(
  )21قرآن، شعراء، .(پيامبران گردانيد

؛  »الحكمهو لما جاء عيسي بالبينّات قال قد جئتكمُ ب«
هاي شگرف را آورد گفت به راستي  و چون عيسي پديده

  )42قرآن، زخرف، . (ام براي شما حكمت آورده
؛ و »و لقد اتينا بني اسرائيل الكتاب و الحكم و النبوه«

و ) فرمانروايي(راستي كه به بني اسراييل كتاب، حكمت به
  )16قرآن، جاثيه، ( .پيامبري بخشيديم

  كننده و معلمّ حكمتخداوند اعطا. 4
؛ او به هر كس كه بخواهد »يوتي الحكمه من يشاء«

  )269قرآن، بقره، . (بخشد حكمت مي
و اذ اَخذَ االله ميثاق النبيين لما اتيناكم من كتاب و «
؛ و چنين بود كه خداوند از پيامبران پيمان گرفت »حكمه

قرآن، آل . (كه چون به شما كتاب و حكمت بخشيدم
  )81عمران، 

و چـون ) يوسـف(؛ »ولما بلغ اشَّده اتيناه حكما و علماً«
و علم ) نبوت(بـه عنـفوان جـواني رسيـد، بـه او حكمت 

  )22قرآن، يوسف، .(بخشيديم
داود و (؛ و به هر دو »و كُلاَ اتينا حكما و علما«

  )79قرآن، انبياء، . (حكمت و علم بخشيديم) سليمان
؛ و به لوط حكمت و علم »و لوطاً اتيناه حكما و علما«

  )74قرآن، انبياء، . (بخشيديم
؛ پروردگارا به »رب هب لي حكماً و الحقني بالصالحين«
. حكمت ببخش و مرا به شايستگان بپيوند) موسي(من

  )83قرآن، شعراء، (
؛ و چـون »و لما بلغ اشده و استوي اتيناه حكما و علما«

ند شد به او بـه كـمـال بلـوغ رسيد و بروم) مـوسـي(
  )14قرآن، قصص، . (حكمت و علم بخشيديم

؛  و به راستي به قلمان »و لقد اتينا لقمان الحكمه«
  )12قرآن، لقمان، .(حكمت بخشيديم

؛ »به و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمه يعظكم«
وآنچه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرد و بدان پندتان 

  )231قرآن، بقره، . (داد
ل االله عليك الكتاب و الحكمه و علمّك مالمَ تكَنُ و انز«
؛ خداوند برتو كتاب و حكمت نازل كرد و به تو »تَعلم

  )113قرآن، نساء، ( .دانستي آموخت چيزي را كه نمي
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؛ »ما كان لبشرٍ ان يؤتيه االله الكتاب و الحكم و النبوه«
هـيچ بـشري را نـرسـد كـه خـداوند به او كتاب و حكمت 

   )78قرآن، آل عمران، . (ت داده باشدو نبو
؛ اينها »ذالك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم«

آميز بر تو  از آيات خويش و قرآن و حكمت) همه را(
  )58، آل عمرانقرآن، . (خوانيم مي
  پيامبران؛ آموزگاران حكمت. 5

ربنّا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم اياتك و «
؛ پروردگارا و از ميانشان پيامبري »اب و الحكمهيعلّمهم الكت

برانگيز كه آيات تو را بر آنان بخواند و به آنان كتاب 
  )129قرآن، بقره، . (آسماني و حكمت بياموزد

كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم اياتنا و «
يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمه و يعلمكم مالم تكونوا 

انكه پيامبري از خودتان به ميان شما ؛ همچن»تعلمون
خواند و پاكدلتان  فرستادم كه آيات ما را بر شما مي

آموزد و آنچه  گرداند و به شما كتاب و حكمت مي مي
  )151قرآن، بقره، . (دانستيد به شما آموزش دهد نمي

  قرآن؛ كتاب حكمت. 6
؛ اين آيات كتاب »الر تلك آيات الكتاب الحكيم«

   )1قرآن، يونس، ( .آموز است حكمت
؛ و بدينسان آن را به »و كذالك انزلناه حكماً عربيا«

قرآن، . (آموز عربي نازل كرديم صورت كتابي حكمت
  )37رعد،
الر كتاب اُحكمت اياته ثمّ فصلت من لدّن حكيم «
اي آگاه كه آيات آن  ؛ كتابي است از سوي فرزانه»خبير

قرآن، . (ه استو شيوا بيان شد) حكيمانه(استوار و روشن 
  )1هود، 

  حكمت؛ انسان، خيركثير. 7
او علاوه بر اينكه . انسان، تنها موجود مفسر هستي است

كند، جهان را براي خود تفسير  در جهان زندگي مي
او بيش از آنكه در جهان زندگي كند، در جهان . كند مي

تفسيرشدة خود از چيستي و اهدافي كه باعث خلقت او 
انسان با تفسير جهان طبيعي، . كند يشده است، زندگي م

خود را از محدوده يك زندگي حيواني رها كرده، پا به 
اي كه معناي حيات و  گذارد؛ به گونه دنياي زندگي برتر مي

زندگي انساني، رها شدن از سطح نگاه و فضاي عادي و گام 
فضاي متعالي و برتر، . نهادن به فضاي متعالي و برتر است

ها و واقعيات در آن نقش  قيقت پديدهفضايي است كه ح
انسان تنها موجودي است كه استعداد نزديك . اساسي دارد

فضايي كه در آن حقيقت . شدن به فضاي حقيقي را دارد
هاي ساختاري آن را  ترين سازه ها و حوادث، اصلي پديده

تواند امكان  انسان در پي تلاش و عقلانيت مي. سازد مي
ها را به دست آورد؛  طبيعي پديدهها و سطوح  شناخت لايه

ها و هستي و دريافت كنه  هاي عميق پديده اما ورود به لايه
و ذات عالم، فقط با اجازه و اذن خالق و صاحب هستي و 

  .پروردگار يكتا ميسر است
   هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند 
  و آن كه اين كار ندانست در انكار بماند

  )130، ص 1378حافظ، (
تواند پس از آگاهي و معلومات طبيعي و  ساني ميان

. هاي عميق بگذارد كه محرم شود سطحي، قدم به دريافت
هاي فراوان نشان دهد تا چنين  انسان بايد از خود قابليت

تواند محرم باشد كه به او  انساني مي. اي دريافت كند اجازه
حكمت مجوز ورود به فضاي حقيقي . حكمت داده باشند

ي است؛ فضايي كه در پس تمام معاني مجازي جهان هست
ها، معني حقيقي و شكل واقعي آن به  اين جهان به پديده

شود؛ فضايي كه در آن ماهيت حقيقي  اعطا مي» حكيم«
شود و چيز ديگري جز حقيقت  ها نشان داده مي پديده
حكمت و به تبع آن خيركثير الهامي برگرفته شده . نيست

هاي متفاوت بنا  است كه به صورتاز الهامات خاص خداوند 
  :شود هاي لايق، داده مي به لياقت انسان

يوتي الحكمه من يشاء و من يوت الحكمه فقد اوتي «
؛ او به هر كس كه »خيراً كثيراً و ما يذّكُر الا اولوا الالباب

بخشد و به هر كس كه حكمت بخشيده  بخواهد حكمت مي
خردمندان كسي  اند و جز شك خير بسيارش داده باشد، بي
  )269قرآن، بقره، . (گيرد پند نمي

اي نيست كه انسان  حكمت در زبان قرآن كريم، پديده
بتواند به گونه مستقيم آن را درك و دريافت كند، بلكه 

انسان بايد كوشش . اي از جانب خداوند است حكمت، هديه
كند تا استحقاق دريافت آن را داشته باشد؛ اقبال از طرف 

  در قرآن كريمدر قرآن كريم) ) عع((زيبايي قصه يوسفزيبايي قصه يوسف  ووبررسي  حكمت بررسي  حكمت 
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٢٤  

حكمت صناعتي است كه «. ت، نه از طرف انسانخداوند اس
الامر  توسط انسان هر آنچه را در عالم، در واقع و در نفس

) 30، ص 1376ابن سينا، (» .كند وجود دارد دريافت مي
انسان از طريق تحصيل حكمت به احوال و چگونگي 

كند؛  هاي موجودات و اشيا، علم و آگاهي پيدا مي واقعيت
اي است كه استعداد بشري و توان و  ندازهاما اين آگاهي تا ا

حكمت تكامل نفس است از راه . كند درك انساني اقتضا مي
شناخت حقايق موجودات، همان طور كه هستند و نيز 
حكم كردن به وجود آن حقايق است از روي تحقيق و 

انسان به وسيله تحصيل ) 4، ص 1969ابن عربي، . (برهان
د و به سوي كمال كن حكمت از نفس خويش خروج مي

ممكن خويش، همه استعدادهاي انساني و عقلاني خويش 
انسان در كنار اين كوشش و تلاش، . رساند را به فضيلت مي

بايد بيشترين همت را براي آنچه پس از دانش و معرفت و 
آورد، انجام دهد؛ چراكه هيچ كس  شناخت به دست مي

 دانا به حكمت نيست مگر آنكه او را حكمت دهند؛
اي است از جانب خدا، به همان گونه كه  حكمت هديه«پس

ما شيء وجودي نبوديم و خدا هستي اعيان ما را به ما، 
پس علم الهي همان است كه خداي سبحان . هبه كرد

  الهام و القا و از راه فرود آوردن و از طريق  معلمّ آن است 
  )233تا،ص عربي،بي ابن.(»شود مي قلب، حادث  جبريل به 

مت همچنين به معني آن چيزي كه مانع جهل حك
هر كلامي كه با حق مطابق باشد و «: شود، آمده است

اند نهان هر چيز در جاي خود و به جا بودن يك چيز  گفته
حكمت در اصل به معناي اتقان و استواري سخن و . است

اش اين است كه مانع از هر چيز  انديشه است و وجه تسميه
  ) 184، ص 1997ستاني، الب. (»ناشايسته شود

  حكمت؛ جامع علوم. 8
ها را در  حكمت جامع علوم است و طيف وسيعي از واژه

تعالي، كمال، باطن، درون، غايت، حقيقت، : گيرد بر مي
واقعيت، ذوق، شهود، قاعده، وسيله، صناعت، عقل، 

رهنورد، . (فرزانگي، خرد، حلم و بردباري، از جمله آنهاست
ف از واژگان، مفهومي از معرفت در اين طي) 12، 1378

نهفته است كه قرين با واقعيت و حقيقت و متوجه تعالي و 
گيري انسان از طريق ذوق و شهود و  كمال و نهايتاً اوج

حكمت علم به افضل اشيا و «: خرد به سوي حقيقت است
حكمت معرفت وجود حق است و وجود . افضل علوم است

كسي است كه به  حكيم. حق، واجب الوجود بذاّته است
ابن . (»حد كمال داراي علم نسبت به واجب بذاته است

؛ و همه »و علمّ ادم الاسماء كُلهَا«) 289، ص 1376سينا، 
  )30قرآن، بقره، . (ها را به آدم آموخت نام

پيامبران نيز خبرآورندة آن حقايق هستند؛ حقايقي كه 
ا با تابيدن به قلب مومن همراه است تا مشاهده قلبي ر

مراد از قلب نيرويي است مرموز «: براي حكيم ممكن سازد
كند كه  كه حقايق الهي را چنان روشن و شفاف ادراك مي

) 193، 1378بيدافر، . (»نشيند غبار هيچ شكلي بر آن نمي
يك از گيرد، ديگر هيچ وقتي قلب، حق تعالي را در بر مي
از  انگار، قلب پر. گنجد مخلوقات، همراه خدا در قلب نمي

معناي اين سخن آن است كه وقتي حق بر . شود خدا مي
تواند با  نگرد، ديگر نمي كند و قلب او را مي قلب تجلي مي

  )196، 1380عفيفي، . (بودن خدا به غير او نظر كند
 

  حكمت؛ كمال انسانيت. 9
شود كه توانايي  شرافت و كمال انساني زماني حاصل مي

. الهي را داشته باشد  فهدريافت امانت الهي يا جايگاه خلي
؛ و »الارضِ خَليفه و اذ قال ربك للملئكه انيّ جاعل في «

چـون پـروردگـارت بـه فـرشتـگـان گفت من گمارنده 
  )30قرآن، بقره، . (جانشيني در زمين هستم

عالم، ظهور اسماء الهي است و از آنجا كه اسماء االله 
ت و بايد ظهور پيدا كند، حكمت منشأ الحكيم اس

پردازد و علم آن،  ترين علومي است كه به خداوند مي افضل
در سفر . علم پيدا كردن به كنه حقايق اشيا و امور است

معرفتي از ظاهر به باطن، انسان به كمال انسانيت خويش 
رسيدن به . گيرد رسد و در جايگاه خليفه الهي قرار مي مي

 كمال، حركتي معكوس از موجودي بالفعل به موجودي
استقرار در اين نقطه به اين معنا است كه . بالقصد است

انسان بايد جايگاه وجودي خويش را بشناسد و مرتبه همه 
الوجود پشتوانه آن سفر  اين علم«موجودات را بداند و 

معرفتي است و هر كس كه فاقد آن باشد، آن سفر معرفتي 
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» ماند را آغاز نخواهد كرد و در مرتبه ظاهر باقي مي
تواند  انسان از راه حكمت مي) 70ـ44، ص 1384ت، حكم(

به مراتب موجودات و ترتيب وجودي و منزلت آنها پي ببرد 
و خداي كريم، با رحمت خود به هر موجودي خلق خاص 
او عطا كرده و انسان صاحب حكمت بايد با آنچه خدا به او 

ابن عربي، . (داده است حق هر موجود را اعطاء تكويني كند
  )232،ص6، ج1420

خواهي را جهت  نتيجه آنكه انسانِ واجد حكمت، كمال
حركت خود قرار داده، در راه وصول به حق تعالي داراي 

نهد  او هر پديده را در جاي خود مي. وضعيتي مطلوب است
و در راستاي غايت وجودي آن پديده نه به خود ظلم 

. گرداند كند و نه حق هيچ چيز و هيچ كس را ضايع مي مي
ن گونه هر گونه رابطه نه بر اساس نفس انسان، بلكه بدي

. گيرد براساس آنچه خداوند مقرر كرده است، شكل مي
خداوند چارچوب حقوق همه چيز و  هر كس را بر اساس 

. ها و از طريق پيامبران نازل كرده استحكمت وجودي آن
هدف پيامبران نيز در كتب آسماني، هدايت انسان به سوي 

ت با تابيدن نور حقيقت وجود همراه است خداست و هداي
  .تا مشاهده قلبي براي حكيم را ممكن سازد

  
  اي حكمت محوراي حكمت محور  قصه يوسف؛ قصهقصه يوسف؛ قصه

  يوسف حكيم است) الف
هاي حكمت در  با توجه به ويژگي) ع(قصه يوسف 

اين . حكيم است) ع(اي حكمت محور و يوسف  قرآن، قصه
  :ها عبارتند از ويژگي

  كند و به او حكمت عطا مي خداوند او را انتخاب. 1
؛ و اين چنين پروردگارت تو »و كذالك يجتبيك ربك«

  )6قرآن، يوسف، . (گزيند را بر مي
به عنفوان   ؛ و چون»ده اتيناه حكما و علماًو لما بلغ اشُ«

. بخشيديم و علم  ]نبوت[جواني رسيد، به او حكمت 
  )22همان،(

»هيم رحمت ؛ هر كه را خوا»برحمتنا من نشاء نصيب
  )56همان، . (خويش بر او ارزاني داريم

  خداوند آموزگار او است. 2
؛ و به تو تعبير خواب »ويعلمك من تأويل الاحاديث«
  )6همان، (آموزد  مي

؛ بدينسان به يوسف تدبير و ترفند »كذالك كدنا ليوسف«
  )76همان، (آموختيم 

 اي از ؛ و به من بهره»و علّمتني من تأويل الاحاديث«
  )101همان، . (تعبيرخواب آموختي

  )90همان، . (؛ خداوند برما منت نهاد»قد من االله علينا«
  علم نبوت. 3

و يتم نعمته عليك و علي آل يعقوب كما اتمها علي «
؛ و »ابويك من قَبلُ ابراهيم و اسحاق انّ ربك عليم حكيم

نعمتش را بر تو تمام كرد، همچنانكه در گذشته بر پدرانت 
گمان پروردگارت  براهيم و اسحاق به كمال رسانده بود، بيا

  )6همان، . (داناي فرزانه است
  )15همان، . (؛ و به او وحي كرديم»و اوحينا اليه«
  دارندة خير كثير  خير كثير يوسف،) ب
  برگزيده توسط خداوند. 1

؛ و بدينسان پروردگارت تو را »و كذالك يجتبيك ربك«
  )6همان، . (گزيند بر مي

  آموختن تعبير خواب. 2
؛  و به تو تعبير خواب »و يعلّمك من تأويل الاحاديث«
  )6همان، . (آموزد مي

؛  و سرانجام به او تعبير »و لنعلمّه من تأويل الاحاديث«
  )21همان، . (خواب بياموزيم

اي از  ؛ و به من بهره»و علمتني من تأويل الاحاديث«
  )110همان، . (تعبير خواب آموختي

  داراي نعمت كامل .3
؛ و نعمتش را بر »و يتمّ نعمته عليك و علي آل يعقوب«

  )6همان، . (رساند تو و آل يعقوب به كمال مي
  ها عبرت براي انسان. 4

؛ »و لقد كان في يوسف و اخوته آيات للسائلين«
يوسف و برادرانش براي پرسندگان  ]سرگذشت [براستي در 

  )7همان، . (هاست عبرت

  در قرآن كريمدر قرآن كريم) ) عع((زيبايي قصه يوسفزيبايي قصه يوسف  بررسي  حكمت وبررسي  حكمت و
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  يمحبط وح. 5
  )15همان، . (؛ و به او وحي كرديم»و اوحينا اليه«

  دورانديش. 6
؛ قطعاً آنان را »لتنبئنهّم بأمرهم هذا و هم لايشعرون«

. دانند با خبرخواهي كرد از اين كارشان در حالي كه نمي
  )15همان،(

  سودرسان در آينده. 7
  )21همان، .(؛ چه بسا به ما سود رساند»عسي ان ينفعَنا«
  نمتمكّ. 8

؛ و بدينسان يوسف را در آن »و كذالك مكنّا يوسف«
 )21همان، . (سرزمين تمكنّ بخشيديم

 حكيم و صاحب دانش. ٩
. ؛  و به او حكمت و علم بخشيديم»و اتيناه حكماً و علماً«
  )22همان، (

  نيكوكار. 10
؛ و بدينسان پاداش »و كذالك نجَزي المحسنين«

  )22همان، . (دهيم نيكوكاران را جزا مي
؛ و اجر نيكوكاران را تباه »ولا نُضيع اجرء المحسنين«
  )56همان، . (سازيم نمي

؛ خدا پاداش نيكوكاران را »لا يضَيع اجرا لمحسنين«
  )90همان، . (كند تباه نمي

  معصوم. 11
؛ و اگر برهان پروردگارش »و هم بها لولا ان رءا برهانه«

  )24همان،. (كرد را نديده بود، آهنگ آن زن مي
  بيند ها را آن گونه كه هست مي پديده. 12

؛ و اگر برهان »هرب و هم بها لولا ان رءا برهان«
. كرد پروردگارش را نديده بود، آهنگ آن زن مي

  )24همان،(
  بدي و زشتي از او دور است. ١٣

 ]كردم[؛ اينگونه »كذالك لنصرف عنه السوء و الفحشاء«
  )24همان،. (ردانيمتا نابكاري و ناشايستي را از او دور بگ

  بنده مخلص. 14
؛ چرا كه او از بندگان »انهّ من عبادنا المخلصين«

  )24همان، . (اخلاص يافته ما بود
  راستگو. 15

و ان كان قميصه قدُ من دبر فكّذبت و هو من «
؛ و اگر پيراهنش از پشت دريده شده، زن دروغ »الّصادقين

  )27همان، . (گويد و مرد راستگوست مي
  زيبايي صورت و سيرت. 16
اي گرامي  ؛ اين جز فرشته»هذا الّا ملك كريمإن «
  )31همان، . (نيست

  تن ندادن به زندگي ننگين. 17
؛ گفت »قال رب السجن اَحب الي مما يدعونني اليه«

پروردگارا زندان براي من خوشتر است از آنچه مرا به آن 
  )33همان، . (خوانند مي
  مستجاب الدعوه. 18

او را  ]درخواست[؛ آنگاه پروردگارش »ستجاب لهَفا«
  )34همان، . (اجابت كرد

  دعوتگر توحيد. 19
اَرباب متفّرقون خيرآٌ ام االله الواحد يا صاحبي السجن ء«
؛ اي دو رفيق زندانيم آيا خدايان پراكنده بهترند يا »القّهار

  )39همان،.(خداي يگانه مقتدر
  كننده خواب تاويل. 20

آگاه ) خواب(؛ شما را از تعبير آن »تكُُما بتاويلهالّا نبأ «
  )37همان، . (كنيم مي
  اعاده حيثيت. 21

؛ از او بپرس »فَسئله ما بال النَسوه التيّ قَطعّن ايديهنَّ«
. كه كار و بار آن زنان كه دستانشان را بريدند، چه شد

  )50همان، (
اَلان حصحص الحق انا راودته عن نفسه و انهّ لمن «

از او كام  ]بودم كه[؛ اينك حق آشكار شد من »لصادقينا
  )51همان، . (خواستم و او از راستگويان است
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  با منزلت. 22
؛ گفت امروز نزد ما ». قال انكّ اليوم لدينا مكينُ امين«

  )54همان، . (صاحب جاه و امين هستي
  امين و حافظ ملت. 23

  )55 همان،. (؛ من نگهباني كاردانم»اني حفيظُ امين«
  عادل. 24

  )59همان، . (دهم ؛ من پيمانه را تمام مي»انيّ اوفي الكيل«
  بهترين ميزبان. 25

. ؛ و بهترين ميزبانان هستم»و انا خيرُ المنزلين«
  )59همان، (

  صاحب قدرت.  26
؛ و بدينسان يوسف »و كذالك مكنّا ليوسف في الارض«

  )56همان، . (را در آن سرزمين تمكن بخشيديم
  ن و باتقوامؤم. 27

؛ ايمان آورده و تقوا ورزيده »ءامنوا و كانوا يتقوّن«
  )57همان، . (باشند

  متقي و صابر. 28
. ؛ هر كس پروا و شكيبايي پيشه كند»من يتّق و يصبر«

  )90همان، (
  برتري داشتن. 29

؛ گفتند به خدا، »قالوا تااالله لقد ءاثرك االله علينا«
  )91همان، . (خداوند تو را برما برتري داد

  گر نيست سرزنش. 30
قالوا أن يسرق فقد سرق أخٌ له من قَبلُ فاسرها يوسف «

دزدي  ]بنيامين[؛ گفتند اگر »لهم في نفسه ولمَ يبدها
. دزدي كرده بود ]يوسف[كرده، پيشترها برادر ابويني او هم 

در دل نگه داشت و ) شماتت را فرو خورد[اما يوسف اين 
  )77همان، . (دبه روي آنان نياور

؛ گفت امروز سرزنشي بر »قالَ لاتثريب عليكمُ اليوم«
  )92همان، . (شما نيست

  تحكيم خانواده.  31
برادر  ]آن[گفت  ]يوسف[؛»قالَ ائتوني باخٍ من ابيكم«
  )59همان، . (تان را هم نزد من بياوريد پدري

؛ برادرش را در كنار »ءاوي اليه اخاه قال انيَ انا اَخوك«
  )69همان، . (و گفت من برادرت هستمگرفت 
؛ و پدر و مادرش را بر تخت »و رفع اَبويه عليَ الَعرش«
  )100همان، . (نشاند

  همه چيز لطف خداست. 32
»ب قد ءاتيتني من الملك و علّمتني من تاويل ر

فيالاحاديث فاطر الس دنيا و الّ موات و الارض انت ولي
از فرمانروايي بخشيدي، و  اي پروردگارا به من بهره؛ »الاخره

اي از تعبير خواب آموختي، اي پديدآورنده  به من بهره
همان، . (ها و زمين، تو در دنيا و آخرت سرور مني آسمان

101(  
  مسلمان.  33

  )101همان، (؛ مرا مسلمان بميران »و توفّني مسلماً«
  همراه صالحان.  34

ان، هم. (؛ و به نيكان بازرسان»والحقني بالصالحين«
101(  

  هاي قرآن كريمهاي قرآن كريم  شناسي قصهشناسي قصه  زيباييزيبايي
ورود به دنياي معاني باطني قرآن كريم بر اساس 

هاي متفاوت، ورود به فضاي خاص متناسب با همان  انگيزه
قرآن كريم فراتر از هر داستان و ادبيات و هنر، . انگيزه است

كلام خداوند فضاي زيبايي . يك كتاب انساني است
هاي  اين فضا را با مشخصه. دارد شناختي مخصوص به خود

  :توان شناخت خاصي مي
  سيال بودن در زندگي انسان. 1

شناسي  قبل از پرداختن به هر ويژگي در زمينه زيبايي
حاكم بر قرآن كريم، سيال بودن اين نوع زيبايي و 
چگونگي آن بر تمام زواياي فردي و اجتماعي انسان جلب 

استان با تكيه بر آنچه با زبان قصه و د. كند نظر مي
شود، با محوريت  ساختارهاي محكم در قرآن كريم بيان مي

ترين بخش ناخودآگاه ضمير انسان ريشه  ايمان از نهادي
ترين حركات اجتماعي او را پوشش  گرفته تا مشخص

به اين لحاظ اولين ركن اساسي اين . دهد مي
شناسي، طبيعي بودن و انساني بودن آن است؛ به  زيبايي
تواند با آن زندگي كند و تا پايان از  اي كه انسان مي گونه

  در قرآن كريمدر قرآن كريم) ) عع((زيبايي قصه يوسفزيبايي قصه يوسف  بررسي  حكمت وبررسي  حكمت و
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گيري از يك عنصر جدا و  اين بهره. همراهي آن بهره بگيرد
  .در كنار زندگي نيست، بلكه در متن زندگي جريان دارد

  تحريك نيروي نهفته در ضمير انسان. 2
هاي قرآن به گونه ارائه   شناسي حاكم بر قصه زيبايي

از همان لحظه شروع، توانايي و نيروي  پند و اندرز نيست،
نهفته در ضمير انسان را تحريك كرده، آن را به انسان 

گيري از آن را  از درون خود انسان روش بهره. شناساند مي
هاي قرآن به  در قصه. دهد معرفي و استفاده از آن را ياد مي

در . شود اي بسيار عالي يك روش زندگي مطرح مي گونه
از اتفاقاتي كه صرفاً به عنوان مثال بيان  اين روش فراتر

گردد آن چيزي است كه به  گردد، به نكاتي اشاره مي مي
. عنوان يك ارزش براي انسان زيبا و دلپسند است

هاي مطرح شده، هيچ گاه از عنصر زيبايي جدا  ارزش
هاي  اي كه يك توصيف زيبا از ارزش گردد؛ به گونه نمي

  .گيرد ي از زندگي شكل ميانساني در قالب بيان جريان
  تأثيرات بلاواسطه در انسان. 3

هاي قرآن كريم به  شناسي حاكم بر قصه فضاي زيبايي
اي است كه بحث از حقايق وجودي انسان و هستي را  گونه

زمينه درك . كند به نحوي تأثيرگذار و بلاواسطه مطرح مي
ها آن قدر قوي و پرانرژي  و جذب محتوي حاكم بر قصه

مخاطب در لحظه لحظه حضور با آن، دچار تغيير  است كه
افتد،  اي تكويني اتفاق مي شود؛ گويا اين تغيير به گونه مي

تأثيرات . شود تا آن جا كه مخاطب چندان متوجه آن نمي
شود  اي كه بر ضمير انسان گذاشته مي بلاواسطه
هاي پنهاني از جذب و تغيير را در عمق وجود  گرايش

  .آورد انسان به وجود مي
  اختيار انتخاب انسان. 4

هاي قرآن كريم، زندگي انسان به عنوان مخزن  در قصه
و منبع بزرگي متشكل از امور متفاوت، به عنوان زيرساخت 

زندگي و حيات . گردد امر اشتياق و تنفر انسان مطرح مي
ها اشتياق دارد  ها و خوبي انسان در شكل طبيعي، به زيبايي

رج نشود از امور زشت متنفر و اگر از شكل طبيعي خا
خواهد بود؛ در نتيجه، حيات طيبه انساني با همان اشتياق 

تواند  شود؛ اما انسان با داشتن اختيار مي و تنفر ساخته مي

هاي بيروني، از  هاي دروني و انگيزه با گرايش به وسوسه
ها  آنچه بدان اشتياق ذاتي دارد عدول كرده، به زشتي

  .گرايش پيدا كند
هاي قرآن كريم تحت  هاي قصه انان و شخصيتقهرم

اي كه  سيطره دو گرايش الهي و شيطاني هستند؛ به گونه
جدا از . در هر گام و تصميم بر سر دو راهي قرار دارند

آفرين يا تنفرزاي دروني، دو گرايش حاكم،  عوامل اشتياق
اين . كند انسان را به دو سوي مثبت و منفي دعوت مي

و دروني است و چنان در عمق وجود  دعوت چنان پنهاني
هاي آن  گيرد كه در طول جريان قصه پژواك او جاي مي

هاي  حركت قهرمان در قصه. قابل رؤيت و مشاهده است
قرآن كريم و به تبع آن مخاطب و انسان در طول زندگي، 

اي است كه مثبت و منفي آن را خودش  جريان دو سويه
  .ددار انتخاب و براساس آن گام بر مي

  كشمكش انسان.5
هاي قرآن از چگونگي تحير انسان در  كشمكش قصه

پاسخ دادن به  دو دعوت و دو گرايش، يعني ايمان و كفر 
شناسي خاص  اين نوع حاكميت زيبايي. شود شروع مي

بيني  پردازي در مقابل كفر، امر پيش ايمان در شخصيت
 ايمان و كفر، دو ماهيت. شده و از قبل طراحي شده نيست

مخصوص   كننده برآمده از شرايط خاص و عوامل تشويق
هاي  تمام اجزاي قصه. است كه انسان با آن درگير است

  .گيرند قرآني بر اين اساس شكل و ماهيت مي
ها از منبع آفرينش  معني و ارزش زندگي شخصيت

اين منبع عناصر فعال زنده را فرا روي . شود كسب مي
جهان را براي قهرمان  اين عناصر. دهد قهرمان قرار مي

شخصيت . سازد؛ جهاني كه دو جنبه شخصي و عام دارد مي
به صورت طبيعي هم در جهان خارجي و هم در جهان 

قهرمان اگر . دروني و التهاب دروني خويش درگير است
اين . خواهد مومن باشد، بايد تسليم امور خاص باشد مي

يستند؛ در امور به ظاهر بد و ناهنجار هستند و گاه چنين ن
قرباني (شود  ، آنچه از او خواسته مي»ابراهيم«قصه 

به بلا گرفتار » يونس«مطلوب انسان نيست، ) اسماعيل
گردد؛ اما عنصر تسليم  دچار مهلكه مي» ايوب«شود،  مي

. دهد برآمده از ايمان به جريان زندگي آنها شكل خاص مي
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ليم هاي خوشايند و ناخوشايند مبتني بر ايمان و تس صورت
منبعي . گيرد در مقابل همان منبع اصلي آفرينش شكل مي

اجزاي زيبايي كه بر . كه در هر جزء آن زيبايي وجود دارد
عناصر . آيد اساس حكمتي خاص به وجود مي

دهنده اين حكمت بيش از هر چيز برگرفته شده از  تشكيل
اي كه  هاي حكيمانه و عارفانه انسان است؛ به گونه شناخت

هاي قرآن  ترين سازه را در زيرساخت قصه صليتوان ا مي
. كريم، حكمت و شناخت عارفانه انسان را از هستي دانست

اگر حكمت را گذشتن از سطح عادي و رويه قابل مشاهده 
ها بدانيم و معتقد باشيم در نگاه حكيمانه، عمق و  پديده

ها آن گونه كه هستند به رويت حكيم  باطن پديده
هاي قرآن كريم نيز  اسي حاكم بر قصهشن رسند، زيبايي مي

هايي  زيبايي. گذاري شده است بر اين عمق و باطن، بنيان
  :شود كه موجب پديد آمدن عناصري خاص مي

 اطمينان و آرامش برآمده از عنصر ايمان؛ .1
هاي عظيم  شور و نشاط برآمده از شناخت توانايي. 2

  نهفته در وجود آدمي؛
ن براي گام نهادن به نيروي برآمده از داشتن توا. 3

  سوي مثبت و منفي؛
  درك برآمده از دوسويه بودن امور؛.  4
تمناي پاكي و خلوص برآمده از قدرت تحريك . 5 

  .عوامل بيروني نسبت به عوامل دروني
شناسي حكمي و دريافت تجربه  رسيدن به اين زيبايي

آن، جريان و مسيري دارد كه مخاطب قرآن از طريق 
آنچه در تمام . اي آن، بايد آن را طي كنده برخورد با قصه

هاي  هاي متفاوت و با شكل هاي قرآن كريم به گونه قصه
گوناگون بيان شده است، توضيح همين جريان و همين 

گردد،  گاه از درون آغاز و به بيرون ختم مي. مسير است
گاهي از بيرون آغاز و مسايل دروني را تحت تأثير قرار 

جالب و درخور دقت است، ملاحظه  شدتآنچه به. دهد مي
هاي  شناسي است كه در تمام قصه همين اركان زيبايي
بر اين مبنا مخاطب خود را از . شود قرآني ملاحظه مي

سطح مسايل عادي و معمولي جدا كرده، به واقعياتي كه از 
بريم، رهنمون  آن به عنوان حكمت هنر اسلامي نام مي

  .شود مي
  

  )ع(داستان حضرت يوسف شناسي حاكم بر زيبايي
زماني كه قرآن به عنوان كتاب هدايت و همواره جاويد، 

پردازد، علاوه بر تمام منظورها، هدفي  مي  به نقل قصه
براي درك اين هدف، نخست . كند خاص را بيان مي

كريم قرآن. را شناختشناسي حاكم بر آن توان زيبايي مي
طبيعي ترين كتاب براي پيروان خويش است و  معنوي

هاي آن داراي دو بعد  شناسي حاكم بر قصه است كه زيبايي
  .معنوي و مادي است

هدايت انسان در قالب بيان قصه و داستان، يعني كمك 
گرفتن از عوامل ناپيداي ضمير انسان در گرايش به عوامل 

شناسي حاكم بر داستان  زيبايي، در تعقيب فضاي زيبايي
وامل نيز شناخته حضرت يوسف، به صورت طبيعي اين ع

  .شود مي
  حكمت زيبايي حاكم  بر كل داستان. 1

. زيباترين امر كه بايد شناخته شود، بيان داستان است
آنگاه كه آيات الهي و سخنان خداوند در قالب داستان و 

هايي كه براي آيات  شود، جدا از شأن نزول قصه بيان مي
رساند ، شود تا به درك و فهم انساني ياري  الهي بيان مي

افتد و آن نزول به يك منطقه  زيبايي نزول اتفاق مي
كند كه آيات الهي  اگر انسان تصور مي. معنوي خاص است

به لحاظ كلام خدا بودن در يك حوزه نوراني خاص و 
شود و فقط ناظر به  فضايي انتزاعي دور از زندگي بيان مي

حالات متعالي روان انسان است، بيان قصه خلاف آن را 
  .كند بت ميثا

بيان قصه، آيات الهي را ناظر به زواياي پنهان و آشكار 
. كند روح انسان و فضاهاي متفاوت زندگي او را بيان مي

بيان قصه، آيات الهي را ناظر به نحوه شكل يافتن 
هاي دروني انسان و تفكرات عميق او در فضاي  خواسته

با بيان قصه . دهد زندگي و برخوردهاي عيني قرار مي
هاي ذهني قرار  حقيقت آيات الهي در دسترس كنكاش

  .گيرد مي
بيان آيات الهي به صورت داستان و قصه به زيبايي 

كه آيات ژرف و زند و آن اين معنوي ديگري نيز دامن مي
عميق الهي مخاطبان زيادي را در سطوح گوناگون تحت 

هاي متفاوت، قابليت  انديشه انسان. دهد پوشش قرار مي

  در قرآن كريمدر قرآن كريم) ) عع((ففزيبايي قصه يوسزيبايي قصه يوس  بررسي  حكمت وبررسي  حكمت و
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ي از قصه را دارد و جايگاه اين طيف مخاطبان را گير بهره
كند و قرآن را از يك كتاب تخصصي  وسيع و گسترده مي

  .كند مخصوص نخبگان خارج مي
  تجلي حقيقت معني در رؤيا. 2

داستان از يك اتفاق در فضاي تخيلي روان انسان آغاز 
رؤيا، هرگونه واقعيتي كه داشته باشد و به هر . شود مي

ز آن تعبير كنيم مربوط به فضاي تخيل ذهن صورتي كه ا
يك ظاهر و باطن ) ع(رؤياي حضرت يوسف . آدمي است

. زيبا دارد؛ يازده ستاره، خورشيد و ماه در كنار يكديگر
دهند؛  معمولاً ستاره و ماه در شب خود را بيشتر نشان مي

تر است، ولي آنچه  اما حضور آنها در كنار خورشيد، جذاب
اي واقعي و حقيقتي  تصوير زيبا، جلوهبه اين رؤيا و 

يوسف . بخشد، بيان يك حقيقت شگرف و بزرگ است مي
بايد به عنوان پيامبر و برگزيده خداوند علايم و ) ع(

اين حقيقت . اين رؤيا، اولين نشانه است. هايي را بيابد نشانه
در اينجا يكي از . شود زيبا و شگرفت اين گونه اعلام مي

كننده هنر اسلامي اتفاق  اي مشخصه زيباترين گزاره
بيان زيبايي در هنر اسلامي، به صورت تجلي «: افتد مي

. »گردد حقيقت معنوي در قالب زيبايي حقيقي متجلي مي
حقيقت پيامبري يوسف ) 124ـ119،  ص 1382پورثاني، (

در يك رؤياي صادق با صورتي زيبا و در قالبي قشنگ به او 
تجلي اين . شود تفسير مي) ع(بيان و توسط پدرش، يعقوب 

حقيقت معنوي در شكل مادي سجده ستارگان و ماه و 
  .شود محقق مي) ع(خورشيد در رؤياي يوسف 

  توجه به واقعيت و حقيقت زيبايي. 3
كند برگزيده شدن  بيان مي) ع(آنچه رؤياي يوسف 

بيني حوادث و تأويل و تفسير  پيش. توسط خداوند است
در ابتداي داستان، زيبايي . بود آن از امتيازات او خواهد

گيري اين داستان  ترين محور در شكل سيرت كه اصلي
شناسي معنوي كه  محور زيبايي. شود است، مطرح مي

دهنده و  همان زيبايي سيرت است به عنوان قوام
در معمول . شود دهنده به كل جريان مطرح مي شكل

تان ها صحبت از زيبايي قهرمان است كه محور داس داستان
كه مخاطب از چهره واقعي و سيرت شود؛ در حالي مي

  .خبر است قهرمان بي

شناختي در اين قصه است به بهترين  آنچه بهانة زيبايي
شكل، اصول پايدار حكمت هنر اسلامي را نيز مشخص 

اين همان توجه به زيبايي معنوي و دروني است . كند مي
بايي فقط اين زي. شود كه با انديشه و تفكر شناخته مي

امري مربوط به احساس و حس آدمي نيست، بلكه از 
ترين اركان زيبايي در هنر اسلامي است كه همانا  اصلي

هنر اسلامي براي اهل تفكر «: پيوند تفكر و احساس است
العاده ارزشمند حيات معنوي و فرصتي گرانبها  پشتوانه فوق

، ص 1375اعواني، . (»براي يادآوري حقايق الهي است
حقيقت الهي، همان انتخاب يوسف به لحاظ ) 342

خوبي   اين بهانه. شايستگي كه دارد و خواهد داشت، است
ها است؛  براي تفكر مخاطب قصه، بر روي اين شايستگي

اي كه در تمام موارد در فضاي كلي حاكم بر قصه  بهانه
  .شود مشاهده مي

  سيرت زيبا در مقابل سيرت زشت. 4
سف، سيرت نه چندان زيباي در كنار سيرت زيباي يو

آيد؛ سيرتي كه  برادران و زليخا نيز به تصوير در مي
داستان بر اساس . كند افكني مي براساس حسادت، نيرنگ

مقابله سيرت زيبا و سيرت زشت در دو سوية ايمان و 
ايماني به خداوند ادامه يافته، شكل نهايي خود را پيدا  بي
  .كند مي
  زيبايي تقابلي. 5

گرفتن شيطان به عنوان پشتوانه سيرت زشت،  با قرار
آنچه در رؤيا اتفاق افتاده و در عينيت رو به واقعيت 

به صورت منطقي به يوسف ) ع(گذارد، توسط يعقوب  مي
اي پسرك من، خوابت را براي «: شود ، بيان مي)ع(

انديشند؛ زيرا  برادرانت حكايت نكن كه براي تو نيرنگي مي
قرآن، يوسف، . (»ني آشكار استشيطان براي آدمي دشم

5(  
شناسي حاكم بر  با سخنان يعقوب، شكل اصلي زيبايي

سرچشمه زيبايي » خداوند متعال«اين داستان، يعني 
. شود زشتي، مشخص مي  ، سرچشمه»شيطان«متعال و 

عوامل متعدد و فراوان در طول داستان و زندگي يوسف 
تقويت آن خورند و سبب  به اين دو جريان پيوند مي) ع(

اين دو جريان در تمام طول قصه از مراحل . شوند مي
  :گيري تا پايان، تصوير شده است شكل
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ـ برادران بر اثر حسادت با استفاده از عوامل متفاوت او 
  )زشتي. (افكنند را به چاه مي

ـ برادران يوسف بر اثر حسادت موجب گم شدن يوسف 
  )زشتي. (شوند مي

كند و سر از خانه  ميـ يوسف در تمام مدت سكوت 
  )زيبايي. (آورد عزيز مصر در مي
  )زشتي. (كام بگيرد) ع(خواهد از يوسف  ـ زليخا مي
برد و از او كمك  به خدا پناه مي) ع(ـ يوسف 

  )زيبايي. (خواهد مي
تهمت ) ع(ـ زليخا براي رها شدن از رسوايي به يوسف 

  )زشتي. (زند مي
ه پاره شدن بر اساس گواه شاهد در نحو) ع(ـ يوسف 

  )زيبايي. (شود پيراهن تبرئه مي
دهد تا خود را  ـ زليخا بر اثر مكر، ترتيب ضيافتي را مي

 )زشتي. (تبرئه كند
به سيرت زيباي او ) ع(ـ زنان مصر در مواجهه با يوسف 

. كنند برند و او را از بشر بالاتر و به فرشته تشبيه مي پي مي
  )زيبايي(

او را به زندان ) ع( ـ زليخا براي خوار شدن يوسف
  )زشتي. (فرستد مي

. افتد به دستور پادشاه مصر به زندان مي) ع(يوسف 
  )زشتي(

زندان را بر تن دادن به اوامر زليخا ترجيح ) ع(ـ يوسف 
  )زيبايي. (دهد مي

  )زشتي. (افكنند به زندان مي) ع(ـ يوسف را 
علاوه بر تعبير خواب زندانيان آنها را به ) ع(ـ يوسف 

  )زيبايي. (كند د دعوت ميتوحي
خواب . دهد بدي را به بدي جواب نمي) ع(ـ يوسف 

پادشاه مصر را تاويل، كمال معنوي و علمي خود را عيان 
  )زيبايي. (كند مي

شناسند  ـ برادران در مصر با مواجهه با يوسف، او را نمي
آنها را شناخته نه تنها مقابله به مثل ) ع(ولي يوسف 

دهد و سرمايه  قه آنها را تمام و كمال ميكند، بلكه آذو نمي
  )زيبايي. (دهد شان را نيز در بار آنها قرار مي

ـ برادران بعد از جريان بنيامين، به يوسف نيز تهمت 
  )زشتي. (زنند دزدي مي

دارد و با  اين سخنان را در دل نهان مي) ع(ـ يوسف 
. شود نگهداري بنيامين موجب پيوستن خانواده به او مي

  )باييزي(
ـ برادران نزد پدرشان يعقوب به بدگويي بنيامين 

  )زشتي. (پردازند مي
. خواهد از خداوند صبري نيكو مي) ع(ـ يعقوب 

  )زيبايي(
  )زشتي. (بينند ـ برادران يعقوب را در گمراهي مي

ها فاصله  ـ يعقوب بوي پيراهن يوسف را از فرسنگ
  )زيبايي. (كند حس مي

ه براي پدر و مادر و بستگان ـ برادران براي گرفتن صدق
  )زشتي. (آيند نزد يوسف مي
گذرد و پيراهن خود را  از گناه آنها مي) ع(ـ يوسف 

  )زيبايي. (فرستد براي يعقوب مي
كنند و آمرزش  ـ برادران به گناه خود اعتراف مي

  )زيبايي. (خواهند مي
  )زيبايي. (خواهد ـ يعقوب براي آنان آمرزش مي

گذرد و شيطان را  گناهان آنان مينيز از ) ع(ـ يوسف 
داند كه ميان او و برادرانش جدايي انداخته  مقصر اصلي مي

  )زيبايي. (است
القصص بودن اين سوره در قرآن  يكي از دلايل احسن

هاي معنوي و  مجيد اين است كه پايان داستان با زيبايي
  .شود عرفاني تمام مي

نه زيبايي و با قرار گرفتن خدا و شيطان به عنوان پشتوا
زشتي، برخورد ميان زيبايي و زشتي، برخورد مستمر 

شود و فراتر از زمان و مكان براي هدايت انسان  تاريخي مي
اين دو موج بر روي يك خط مستقيم، . كند معنارساني مي

نوردند و به سوي هدف  تاريخ زندگي انسان را در مي
ط زيبايي كه همان تكامل انسان و هدف زشتي، كه انحطا

شناسي معنوي  زيبايي. كند انسان است، حركت مي
اش همان تكامل و انحطاط انساني است كه  ترين تكيه اصلي

سيرت انسان را در فضاي جاودانگي معنوي متكي بر 

  در قرآن كريمدر قرآن كريم) ) عع((زيبايي قصه يوسفزيبايي قصه يوسف  بررسي  حكمت وبررسي  حكمت و
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خداوند به عنوان دانا و حكيم . برد خواست خداوند پيش مي
و شيطان به عنوان دشمن انسان به اين فضا شكل و معنا 

  .دهد مي
  انديشي زيبايي. 6

با بيان صفت دانايي و حكمت براي خداوند و صفت 
دشمني انسان براي شيطان، دو جنبة ارزشي و ضد ارزشي 

با پيدا . كند شود و خوب و بد معني پيدا مي آفريده مي
. شوند شدن اين دو جنبه، امور داراي ظاهر و باطن مي

اي كه در ظاهر زيباست، ممكن است در واقع زشت  پديده
اي كه در ظاهر زشت است ممكن است در واقع  و پديده

شناسي قرآن  در اينجا حقيقتي ديگر از زيبايي. زيبا باشد
شود؛ انسان به عنوان منبع تشخيص و  گر مي جلوه

هاي بيروني رنگ  سرچشمه ايجاز، از درون خود به پديده
حقيقت . دهد پاشد و به آنها شكل زيبا و زشت مي مي

هاي  متاثر از نگاه الهي يا متأثر از وسوسهوجودي انسان كه 
. بخشد ها، تشخص و ماهيت مي شيطاني است، به پديده

ارزشي يا سود و   ها به آنها شكل ماهيت اصلي پديده
  :دهد؛ از اين رو منفعت طلبي مادي، مي

هاي به ظاهر زشت اما در واقع زيبا،  انتخاب پديده
  .انتخاب ارزش است
ظاهر زيبا اما در واقع زشت، هاي به  انتخاب پديده
  .انتخاب سود است

هاي شيطاني و  به وسوسه) ع(پاسخ برادران يوسف 
افكندن او به چاه، چون پاسخ به حس حسادت آنهاست، 
برايشان زيبا بود؛ اما در حقيقت امر زشتي بود كه آنها سود 

  . ديدند و آن را انتخاب كردند خود را در آن مي
سته زليخا، مخالف با غريزه پاسخ منفي يوسف به خوا

هاي خاصي  جنسي بود؛ ولي در پشت و وراي آن عقوبت
نمود، اما در نگاه زليخا  بود كه در نگاه يوسف زشت مي

يوسف وانهادن سود و برگرفتن ارزش را . نمود زيبا مي
  .كند كه خدا پشت سر آن است انتخاب مي

  دار زيبايي معني. 7
شناسي  زيبايي گيري ارزش و سود يك اصل با شكل

در اين . شود كه معناداري است معنوي ديگر متولد مي
معنا نخواهد بود معناداري  اي پوچ و بي اصل هيچ پديده
معني . دهد ها را پوشش مي اي همه پديده جامع و گسترده

توان درك كرد؛ چراكه در پس  ها را از ظاهر آنها نمي پديده
اين اصل تكيه  .هر ظاهر، معني و باطن ديگري نهفته است

بر خلاف آنچه رايج است كه . بر انديشه و تفكر دارد
شناسي را فقط در محدوده احساس بررسي  زيبايي

شناسي وارد عرصه تفكر و  كنند، با اين اصل، زيبايي مي
اي  درون تفكر و انديشه فرد، كانون جاودانه. شود انديشه مي

ي از خردمندي، بخش. شود براي جايگاه زيبايي تشكيل مي
لذت در هر زمان و تحت هر شرايطي زيبا . شود زيبايي مي

نخواهد بود و درد و حرمان در هر زمان و تحت هر 
  . شرايطي زشت نخواهد بود

زندان «: گويد در مقابل تهديد به زندان مي) ع(يوسف 
تر خواهند، خوش براي من از انجام كاري كه از من مي

نكني، از  اگر نيرنگ ايشان را از من دور. است
يوسف ) 32قرآن، يوسف، (» .پيشگان خواهم بود جهالت

به حكم عقل، زيبايي واقعي يعني زندان را انتخاب ) ع(
  .كند مي
  زيبايي، ملاك داوري. 8

انسان به صورت طبيعي در مقام داوري به دلايل و 
كند كه بيشتر جنبه عملي دارد، يا به  براهين توجه مي

اي از احكام ارائه  د؛ اما در پارهكن شواهد و قراين تكيه مي
  .شده در اين داستان، زيبايي ملاك حكم است

كنند بنيامين  در مقابل پسرانش كه ادعا مي) ع(يعقوب 
دزدي كرده و به اين لحاظ بازداشت شده است، دليل 

گويد  اي براي رد حرف ايشان ندارد، فقط مي كننده قانع
جا ملاك برگزيدن در اين. اينك بايد صبري نيكو پيشه كنم

. شود صبر، نيكو و زيبايي آن در اين مورد شناخته مي
، توسط يعقوب )ع(شدن يوسف همين پاسخ در مورد گم

نفس شما كاري بد براي شما آراسته «. شود بيان مي) ع(
قرآن، . (»است، اينك صبري نيكو براي من بهتر است

  )18يوسف، 
  ها زيبايي عرصه نگرش) 9

به خدا «: گويد ل خواسته زليخا ميدر مقاب) ع(يوسف 
او كه مربي من است و منزلت مرا نيكو داشته . برم پناه مي

) 23قرآن، يوسف، . (»شوند است، ستمكاران رستگار نمي
شناسي شكل گرفته كه اولاً  نگرشي مبتني بر زيبايي
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كند و اين موقعيت را از  موقعيت برتر خود را درك مي
معتقد است افراد ستمگر رستگار داند و در ثاني  خداوند مي

  .شوند نمي
يوسف معتقد است كه علم تعبير خواب را خدا به او 
آموخته، به لحاظ اينكه او از آيين كافران متابعت نكرده 

مورد نجات  اين اعتقاد زيبا، يوسف را از غرور بي. است
  .رهاند دهد و او را از فرو افتادن به دامن كبر و غرور مي مي

آيا خدايان : گويد و رفيق زنداني خود مييوسف به د
حقيقت، بهتر و در نظام خلقت موثرترند يا  متفرّق بي

دو نوع نگرش در مقابل هم قرار گرفته . خدايي يكتاي قاهر
  .تا در حدود زشتي و زيبايي آن قضاوت شود

هر آنچه . داند در آخر يوسف همه را الطاف خداوند مي
احسان خداوند در مورد  انجام شده است، توسط خداوند و

يوسف از خداوند درخواست ادامه وضع . يوسف است
  .موجود را دارد تا به شايستگان ملحق گردد

ها به  پروردگارا تو به من دولت دادي و از تعبير خواب«
ها و زميني، تنها تو در  من آموختي، تو پديد آورنده آسمان

را به دنيا و آخرت مولاي مني، مرا مسلمان بميران و م
  )101قرآن، يوسف، (» .شايستگان ملحق فرما

  نتيجه گيرينتيجه گيري
اي از جانب خداوند است، نه از طرف  حكمت، هديه

انسان از طريق تحصيل حكمت به احوال و چگونگي . انسان
. كند واقعيت موجودات و اشياء، علم و آگاهي پيدا مي

انسان به وسيله حكمت از نفس خويش خارج و به سوي 
حكمت در حقيقت خير . رسد ويش ميكمال ممكن خ

كه، نتيجه آن. كثير، جامع علوم و كمال انسانيت است
خواهي را جهت حركت خود  انسان واجد حكمت، كمال

قرار داده، در راه وصول به حق تعالي داراي وضعيتي 
  .شود مطلوب مي

  اي حكمت محور قصه ، )ع(يوسف  قصه  
ريق او از ط. يوسف توسط خدا برگزيده مي شود
هاي موجودات  تحصيل حكمت به احوال و چگونگي واقعيت

كند و از نفس خويش خارج  و اشياء علم و آگاهي پيدا مي
  . رسد و به سوي كمال ممكن خويش مي

خير كثير و رحمت خداوند براي يوسف در اين قصه 
خداوند متعال در قرآن . ويژگي حكمي است 34داراي 

ي آسمان، زمين، ستارگان، هاي طبيع كريم علاوه بر زيبايي
هاي آرماني و  جانداران، مناظر طبيعي و انسان، از زيبايي

هاي والايي نظير؛ عفو، صبر، تقوي،  اصول اخلاقي و ارزش
كلام . كند هاي الهي صحبت مي هجرت، ايمان و آزمايش

اين . شناختي مخصوص به خود دارد خداوند فضاي زيبايي
نصري جداي از زندگي عناصر در زندگي انسان جاري و ع

. انسان نيستند، بلكه در متن زندگي جريان دارند
هاي زيبايي مطرح شده در قرآن كريم، انرژي نهفته  ارزش

شود كه انسان از  در درون انسان را تحريك و باعث مي
درون خويش از آنها بهره برده در جريان زندگي مورد 

  .استفاده قرار دهد
هاي قرآن كريم، به  ر قصهفضاي زيبايي شناختي حاكم ب

كند،  كه بحث از حقايق وجودي انسان ميجهت اين
اي نشان  بلاواسطه تأثيرات خود را در انسان به گونه

دهد كه مخاطب در لحظه لحظه حضور با آن، دچار  مي
ها  معني و ارزش زندگي و زيبايي شخصيت. شود تغيير مي

عال را اين منبع عناصر ف. شود از منبع آفرينش كسب مي
اين امور به ظاهر بد و . دهد فراوري قهرمان قرار مي

ناهنجار است؛ اما عنصر تسليم برآمده از ايمان، به 
هاي خوشايند و ناخوشايند در جريان زندگي شكل  صورت

دهنده اين زيبايي،  عناصر تشكيل. گيرد خاصي به خود مي
هاي حكيمانه و  بيش از هر چيز برگرفته شده از شناخت

اگر حكمت را گذشتن از سطح عادي و . انه انسان استعارف
ها بدانيم و معتقد باشيم در نگاه  قابل مشاهده پديده

ها آن گونه كه هستند به  حكيمانه، عمق و باطن پديده
هاي  شناسي حاكم بر قصه رسد، زيبايي رؤيت حكيم مي

گذاري شده  قرآن كريم نيز بر اين عمق و باطن، بنيان
ها، يعني كمك  ان در قالب بيان قصههدايت انس. است

گرفتن از عوامل ناپيداي ضمير انسان در گرايش به عوامل 
  .زيبايي است

شود، جدا از  گاه كه آيات الهي در قالب قصه بيان ميآن
شود تا به  هايي كه براي اين آيات متصور مي شأن نزول

قابليت درك و فهم انساني برسد، زيبايي نزول اتفاق 

  در قرآن كريمدر قرآن كريم) ) عع((زيبايي قصه يوسفزيبايي قصه يوسف  بررسي  حكمت وبررسي  حكمت و

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٣٤  

آن نزول در منزل انساني و خروج آن به يك  افتد و مي
  .منطقه معنوي خاص است

كند، برگزيده شدن و انتخاب  آنچه قصه يوسف بيان مي
در ابتداي داستان، زيبايي . توسط خداوند است) ع(يوسف 

گيري اين داستان  ترين محور در شكل سيرت كه اصلي
شناختي در اين  آنچه بهانه زيبايي. شود است، مطرح مي

قصه است به بهترين نحو، اصول پايدار حكمت هنر اسلامي 
اين همان توجه به زيبايي معنوي و . كند را نيز مشخص مي

در مقابل سيرت و صورت زيبايي يوسف، . دروني است
سيرت نه چندان زيبايي از برادران و زن عزيز مصر به 

آيد؛ سيرتي كه براساس حسادت و  تصوير در مي
با . گيرد ل شهواني و نفساني شكل ميافكني و اميا نيرنگ

قرار گرفتن شيطان به عنوان پشتوانه سيرت زشت، آنچه 
گذارد،  افتد، در عينيت رو به واقعيت مي در رؤيا اتفاق مي

با سخنان يعقوب شكل اصلي . شود توسط يعقوب بيان مي
سرچشمه زيبايي » خداوند«زيباشناختي حاكم بر داستان، 

  .شود ي مشخص ميسرچشمة زشت» شيطان«و 
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